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نگاه خبر

جهان

رایزنی اعضای
 «پیمان آسمان های باز»

امضاکنندگان پیمان آســمان های باز روز گذشــته  �
برای بررسی تصمیم آمریکا برای خروج از این توافق 
تشــکیل جلســه می دهند؛ توافقی که به کشورهای 
عضو اجازه می دهد پروازهای شناســایی غیرمســلح 
بــر فراز اراضــی یکدیگر با هدف جمــع آوری داده از 
فعالیت هــای نظامی انجام دهند. به گزارش ایســنا، 
به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، پیمان آســمان های 
بــاز در ۱۹۹۲ به امضا رســید و ۱۰ ســال بعد اجرائی 
شــد. این توافق ۳۵ امضاکننــده دارد که یکی از آنها 
–قرقیزســتان- هنوز آن را به تصویب نرسانده است. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا ۲۱ می اعلام 
کرد واشــنگتن به دلیــل آنچه عدم تبعیت روســیه 
خواند، از این پیمان خارج می شود. مایک پامپئو، وزیر 
امور خارجه آمریکا اندکی پس از آن گفت واشــنگتن 
ظرف شش ماه از این پیمان خارج می شود، مگر اینکه 
مســکو از پیمان مذکور تبعیت کند. روســیه هرگونه 
نقض این پیمان را رد کرده اســت. ســازمان امنیت و 
همکاری در اروپا هم ابراز امیدواری کرد که آمریکا در 

تصمیم خود بازنگری کند.

پرونده فساد و خیانت 
علیه محمد بن نایف

روزنامه واشنگتن پســت نوشــت فصل تاریک و  �
جدید بــازی تاج و تخت ســعودی ها بر ســر کنترل 
پادشــاهی به مرحله جدیدی وارد شده و بن سلمان 
آماده است که رســما اتهامات فساد و خیانت را به 
ســلف خود و رقیب ســابقش «محمد بــن نابف»، 
ولیعهد سابق و مردی که زمانی در جنگ با تروریسم 
قهرمان آمریکا شــمرده می شد، وارد کند. به گزارش 
ایســنا، محمد بن نایف بین ســال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ 
ولیعهد عربســتان بود اما ســلمان بــن عبدالعزیز، 
پادشاه عربســتان بعدا پسرش محمد را به جای وی 
به عنــوان ولیعهد تعیین کرد و وی به حبس خانگی 
فرستاده شــد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به 
نقل از منابع آمریکایی و عربستانی نوشت که کمیته 
مبارزه با فساد عربستان به ریاست محمد بن سلمان 
بــه پایان تحقیقاتی کــه درباره اتهام فســاد مالی و 
خیانت محمد بن نایف، ولیعهد ســابق و پسرعموی 
بن سلمان آغاز شده بود، نزدیک شده است. بن نایف 
متهم شــده زمانی که برنامه های دســتگاه مبارزه با 
تروریسم در وزارت کشور را اداره می کرده، میلیاردها 
ریال به شــبکه شرکت ها و حســاب های خصوصی 
خود حواله کرده است. واشنگتن پست به نقل از یکی 
از معاونان بن نایف نوشت که مقامات عربستان از او 
خواسته اند ۱۵ میلیارد دلار را پس بدهد اما مشخص 

نشده چگونه به این عدد رسیده اند.

زمزمه هایی از  احتمال
 استیضاح الکاظمی

نماینده «جریان حکمت ملــی» عراق در پارلمان  �
این کشور از دیدار قریب الوقوع با مصطفی الکاظمی، 
نخســت وزیر این کشــور و تدوین فهرستی از سؤالات 
برای پرسش از او خبر داد. در همین حال زمزمه هایی 
از احتمال اســتیضاح الکاظمی شــنیده می شود. به 
گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری المعلومه، جاسم 
البخاتی، نماینده جریان حکمت ملی عراق در این باره 
گفت اکنون ســمت شهرداری بغداد مقابل مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر عراق قرار دارد و انتظار می رود 
که در چند روز آتی سرنوشت این پست مشخص شود. 
شــهرداری بغداد بالاترین ســمت اداری در پایتخت 
عراق به شمار می آید و تعیین شهردار با نخست وزیری 
اســت. بر اساس قانون ســال ۱۹۶۴ در عراق، شهردار 
پایتخــت اختیارات هم ســطح با وزیر دارد. از ســوی 
دیگر، وبســایت عربی۲۱ گزارش داد که ائتلاف الفتح 
به ریاســت هادی العامری از ریاســت پارلمان عراق 
خواســته اســت که پارلمــان در روزهــای آتی برای 
بررسی سه پرونده امنیت، بهداشت و اقتصاد، میزبان 

مصطفی الکاظمی باشد.

احیای داعش
خطای راهبردی آمریکا در عراق

کاخ سفید در تطبیق سیاست هایش در عراق بارها  �
دچار خطای استراتژیک شده است. حمله به عراق و 
سرنگونی حکومت ســکولار صدام حسین به ظهور و 
تقویت نقش آفرینی ایران در عراق منتهی شد. شیعیان 
و کردها که تحت بیشــترین فشارها در حکومت بعث 
قرار داشــتند، اهرم های قدرت را در دســت گرفتند و 
از این طریق زمینه نفوذ ایران را در تحولات سیاســی 
این کشور فراهم کردند. ایجاد داعش با هدف تقسیم 
خاورمیانه و گسترش عمومی رادیکالیسم اسلامی در 
جامعه شکننده عراق نیز نتیجه معکوس را به همراه 

داشت.
ایران در انســجام نیروهای پراکنــده عراق نقش 
اساســی ایفا کرد و توانست از این نیروها سدی مقاوم 
در برابر ماشــین جنگی داعش ساخته و ایده تقسیم 
خاورمیانــه و تشــکیل خلافت داعش را با شکســت 
مواجه کند. ترور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
اشتباه راهبردی دیگر کاخ ســفید بود. این ترور که بر 
مبنای محاســبات غلط آمریکایی ها صورت گرفت، بر 
اعتبار نیم بند آمریکا لطمه جدی وارد کرد، جامعه این 

کشور را دوقطبی کرد.
حملــه موشــکی ایران بــه پایگاه «عین الاســد» 
هژمونــی آمریکا را زیر ســؤال بــرد و موضوع خروج 
آمریکا از عراق در سریع ترین زمان ممکن به هم خواهی 
و پویش عمومی در عراق تبدیل شد. با خروج نظامیان 
آمریکایی از پایگاه هایی مانند القیاره، قائم و اســتقرار 
در پایگاه های بزرگ تری مانند عین الاسد، باعث شد که 
خطرناک ترین عناصر داعش از اردوگاه السد که تحت 
کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه بود، به این پایگاه ها 

وارد شوند.
هــدف کاخ ســفید از ایــن ســناریو عــلاوه بــر 
منحرف کردن توجه مردم از حضور نظامی آمریکا در 
عراق، توســل به جنگ نیابتی و به وجود آوردن قدرت 
بازدارندگی تقریبی در برابر گردان های حشد الشــعبی 
و نفوذ ایران بود. به نظر می رســد احیای هسته های 
خاموش داعــش از ســوی آمریــکا و هم پیمانانش 

خطای راهبردی دیگر این کشور در عراق باشد.
در این زمینه نکات زیر درخور  توجه است:

۱. سازماندهی مجدد داعش و حملات متعدد این 
گروه در مناطق مختلف عراق از جمله اســتان الانبار، 
جنوب موصل، تکریت، اربیل و شدیدترین آن در سامرا 
ضرورت و مشروعیت فعالیت های حشد الشعبی را به 
اثبات رســاند. آمریکا و طرفداران محلی اش در عراق 
همواره تلاش کرده اند تا زمینه کاهش نفوذ گروه های 
مقاومت را در ساختارهای سیاسی عراق از بین برده و 
در چشم انداز بلندمدت، این کشور را از جبهه مقاومت 
جدا کرده و به بازیگر همسو با آمریکا بدل کنند. یگانه 
راه ممکن در این راســتا از نظــر آمریکایی ها انحلال 
حشدالشعبی بود؛ اما یورش بی رحمانه داعش و دفع 
حملات این گروه در مناطق مختلف عراق نشــان داد 
که ادامه فعالیت حشد الشعبی در عراق نه تنها تصور 
اشــتباهی نیســت بلکه برای امنیت عراق ضروری و 
مایه حیات است. اکنون حتی مخالفان حشدالشعبی 
به این نکته واقف شده اند که ضریب امنیت در عراق با 

فعالیت حشدالشعبی پیوند خورده است.
۲. حمــلات گســترده داعش بار دیگــر نگاه ها را 
متوجــه مادر فتنه ها در عراق کرد. هنگامی  که دولت 
این کشور به دلیل کاهش قیمت نفت با بحران کسری 
بودجه روبه رو شده و شیوع کرونا ساختار اقتصادی این 
کشــور را تحت تأثیر جدی خود قرار داد، آمریکایی ها 
تلاش کردند تا سلطه  خود را در عراق سیطره بخشند. 
تضعیف گــروه مقاومت و تقویت داعــش می تواند 
این سلطه را تســهیل کند. داعش سازی و تقویت این 
گــروه این ذهنیــت را در عراقی ها پدید آورده اســت؛ 
تــا زمانی که آمریکا در عراق اســت، این کشــور روی 
امنیت را نمی بیند. رو شــدن دست های پنهان آمریکا 
در ناامنی های عراق مردم را در مطالبه شان که همان 
خروج بی قیدوشــرط آمریکا از عراق است، مصمم تر 

خواهد کرد.
۳. همان گونــه کــه ظهور داعــش تبدیل به یک 
فرصت بی نظیر برای نمایــش توانمندی و کارآمدی 
گروه های مقاومت شد، احیای هسته های خاموش این 
گروه نیز به گسترش قدرت و پایگاه اجتماعی مقاومت 

می انجامد.
۴. اشــتباه بــزرگ آمریکایی ها این اســت که فکر 
می کننــد حشد الشــعبی با ترور ســردار ســلیمانی 
و ابومهــدی المهندس دچار مشــکل ســاختاری و 
فرماندهی شده است و در غیبت دائمی آنان می تواند 
ایــن گروه را تضعیــف و زمینه های نفوذ ایــران را در 
عــراق محدود کنند؛ درحالی کــه درخت مقاومت در 
عراق ریشه های توانمندی داشــته و از عراق تا لبنان 
و فلســطین امتداد دارد. برخــلاف تصور آمریکایی ها 
حشدالشــعبی یک جریان سیاســی مقطعی نیست؛ 

بلکه هویت و طرز تفکر است.
۵. اشــتباه بزرگ آمریکایی هــا در معادلات قدرت 
در عراق بی توجهی به پشتوانه معنوی حشدالشعبی 
اســت. واقعیت آن است که مرجعیت، پشتوانه قوی 
بــرای حشدالشــعبی، ملت و دولت عراق به شــمار 
می رود. مرجعیت در عراق با اتخاذ مواضع راهبردی 
نقش سرنوشت ســازی در شکســت داعش و پروژه 
آشــوب ایفا کرده اســت. خطای راهبردی قدرت های 
بزرگ از جملــه آمریکا توجه صرف بــه قدرت مادی 
و باروبنــه نظامــی اســت؛ امــا از قــدرت معنوی و 
آتش فشــان های خاموش که از پهپــاد و پاتریوت هم 

قوی تر عمل می کند، غافل اند.
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«دیدیه اریبون»، جامعه شــناس فرانسوی، می گوید 
«وقتی چپ ها طبقه کارگر را نفی می کنند، در آن صورت 
این طبقــه به جســت وجوی نماینده دیگــری خواهد 
رفت». نه تنها اریبون بلکه نویســنده فرانسوی «ادوارد 
لوئــی» نیز می گوید «سیاســت مدارانی ماننــد امانوئل 
مکرون، رئیس جمهوری فرانســه، خود را چپ جا زدند 
اما سیاســت های مطلقا راســت را به اجــرا درآوردند، 
بانک هــا را تقویت و پارلمان را تضعیف کردند». شــاید 
اتخاذ همین سیاســت ها از سوی مکرون و نادیده گرفتن 
اعتراض هــای عمدتا کارگری در کشــورش باعث شــد 
او در انتخابات محلی شــهرداری ها شکســت سختی 
را متحمــل شــود و محبوبیتش تا حــدی کاهش یابد 
که «ادوارد فیلیپ»، نخســت وزیر مســتعفی این کشور، 
در میان فرانســوی ها از او محبوب تر باشــد. مکرون که 
جایــگاه خود را در خطــر می دید و پیــش از این نیز از 
لزوم تغییر کابینه ســخن گفته بــود، پس از اعلام نتایج 
انتخاباتی، بلافاصله استعفای فیلیپ را پذیرفت و «ژان 
کســتکس» را مأمور تشــکیل کابینه جدید فرانسه کرد. 
هدف اول کابینه ای که روز گذشــته از ســوی کستکس 
تکنوکرات معرفی شــد، آن است که فرانسه را از حالت 
اضطرار خارج کند. پیروزی حــزب مکرون در انتخابات 
شــهرداری ها، در حقیقت مقدمه ای بود برای انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال ۲۰۲۲ که مکــرون امید دارد 
پیروز میدان باشــد. اکنون او امیدوار اســت کســتکس 
محافظه کار، مسئول ساماندهی پایان قرنطینه، شهردار 
«پراد» و از معتمدان «نیکلا سارکوزی»، رئیس جمهوری 
سابق این کشور، کلید حفظ او در کاخ الیزه باشد. مکرون 
پس از انتخابات شهرداری ها تحت  فشار بود؛ زیرا حزب 
او، «جمهوری به  پیش»، در هیچ یک از شــهرهای بزرگ 
فرانسه نتوانست به پیروزی دست یابد. کستکس اگرچه 
به جبهه راســت تعلق دارد و نزد افکار عمومی چندان 
شناخته شــده نیست اما رســانه های فرانسه به او لقب 
«موســیو دکونفنمان» داده اند؛ لقبی که به مسئولیت او 
بــرای کاهش محدودیت های کرونایــی و رفع قرنطینه 
اشاره دارد و می تواند به «آقای گشایش» تعبیر شود. از 
سوی دیگر، مکرون از این شکست استفاده کرد تا فاصله 
خود را با فیلیپ بیشــتر کند؛ تنها سیاست مدار محبوبی 
که توانست از بحران کرونا سربلند و بااعتبار خارج شود. 
آینده سیاســی ادوارد فیلیپ از چند ماه قبل در فرانسه 
مرکز بحث بود. در بحران کرونا، بین مقامات ارشد دولت 
اختلاف نظر وجود داشــت؛ مثلا مکرون خواستار تسریع 
گشــایش های مربوط بــه رفع قرنطینه بــود اما فیلیپ 
نظری مخالف داشت. روزنامه نیویورك تایمز می نویسد: 
این اقــدام مکرون در زمانی انجام شــد که فرانســه با 

شــرایط اضطراری اقتصادی به دلیل کرونا مواجه است 
و علامت ســؤال بزرگی بر سر محبوبیت او قرار گرفته و 
این در حالی است که محبوبیت سبزها هم در انتخابات 

محلی یکشنبه گذشته روندی صعودی گرفته است.
بااین حال، انتخاب کســتکس که نه چپ گراســت 
و نــه حامی محیط  زیســت، نشــان می دهد که خلاف 
دیگران، مکرون از نتیجه انتخابات نهراســیده و نگران 
تغییر نگاه فرانســوی ها و سیاســت هایش نســبت به 
بازگشایی کسب وکارها نیست. او در حقیقت با انتخاب 
یك شــهردار ناشــناخته می خواهد این پیام را بفرستد 
که به افق هــای جلوتــر نــگاه دارد. رئیس جمهوری 
فرانسه حتی برای رســیدن به این هدف، خواسته اکثر 
فرانسوی ها را نادیده گرفت؛ چراکه طبق نظرسنجی  ها 
تقریبــا ۶۰ درصد از مردم این کشــور خواهان آن بودند 
که فیلیپ در کســوت نخســت وزیری باقــی بماند. اما 
بــرای مکرون پذیرش چنین امری مشــکل بود؛ چراکه 
انتشــار عکس فیلیپ بر روی یکی از مجلات فرانسوی، 
کــه او را «مرد واقعی قدرتمند» معرفــی کرده بود، از 
نــگاه رئیس جمهوری فرانســه غیرقابل چشم پوشــی 
بود. او که به انتخبات بعدی فرانســه و باقی ماندن در 
سمتش چشم دوخته است، نمی توانست قبول کند که 
شهروندان کشورش نخست وزیرش را بیشتر از او دوست 
داشته باشند. با آغاز به کار کابینه جدید، مکرون ۴۲ ساله 
درصدد است تا خود را فردی با نگرشی نو معرفی کند؛ 

رئیس جمهوری که می شــنود، اشتباهاتش را می پذیرد 
و علاقه مند بــه موضوعات زیســت محیطی و عدالت 
اجتماعی اســت. رئیس جمهوری که پیش از این وعده 
سرمایه گذاری سنگین در بخش خدمات درمانی را داده 
بود و بر اصلاح نظام بازنشســتگی تأکید داشت، حالا با 
عمیق ترین رکود اقتصادی فرانســه از زمان جنگ دوم 
جهانی مواجه است و به فردی نیاز دارد که در صورت 
لــزوم، بتواند او را مقصر جلوه دهــد. اما ادوراد فیلیپ 
به عنوان تکنوکراتی زبده با گرایش راســت میانه، فردی 
قابل اعتماد بود که بارها در برابر سیاســت های مکرون 
ایســتاده بود و به راحتی تســلیم او نمی شــد. «پاتریک 
ویگنال»، نماینده پارلمان از حــزب مکرون و از جنوب 
فرانسه، می گوید:«باید ســیگنال های جدید و فتوحات 
جدیدی برای فرانسوی ها رخ دهد، زیرا چیزهای زیادی 
را از دست دادیم. بنابراین مکرون حق داشت که میز را 

از نو بچیند و نخست وزیر جدیدی را برگزیند».
اما منتقدان مکــرون می گویند که با تغییر اعضای 
دور میــز، چیــزی تغییــر نخواهــد کرد و کســتکس 
نمی تواند فرانسه را از بحران کنونی خارج کند. آنان بر 
این باورند که انتخاب کستکس هیچ تأثیری در سیاست 
خارجی ای که رئیس جمهــوری بر آن متمرکز خواهد 

بود، نخواهد داشت.
به گفته تحلیل گران فرانسوی، کستکس تکنوکراتی 
بدون وزنه سیاســی اســت و به نوعی مدیر دوم کابینه 

مکرون خواهد بود و خلاف ادوار فیلیپ، کســتکس به 
هیچ عنوان بر سر اقدام های مکرون سایه نخواهد افکند.
«بنیامین مورل» یکی از اســتادان دانشــگاه پاریس 
می گوید: «مکرون با انتصاب کستکس به دنبال بازیابی 
مجدد کنترل نخست وزیری این کشور است و او همکار 
ساده دولت فرانسه است». در این میان برخی می گویند 
که کســتکس پیش از این در دولت ســارکوزی، معاون 
وزیر کار بوده و در دوران فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری 
سوسیالیســت فرانســه پســت های مهمــی از جمله 
معاونت وزارت بهداشت را بر عهده داشت که با توجه 

به تجربیاتش می تواند برای فرانسه راهگشا باشد.
رادیو بین المللی فرانسه نیزدر گزارشی تأکید می کند: 
هر چند مکرون نخست وزیر خود را تغییر داده اما قصد 
دگرگون کردن رویکرد سیاسی خویش را ندارد. بسیاری با 
اشاره به نتایج انتخابات شهرداری ها که شهرهای بزرگ 
بســیاری را به سبد احزاب ســبز طرفدار محیط زیست 
انداخت، می پنداشتند که رئیس جمهوری ناگزیر به تغییر 
برنامه هایش اســت و بنابراین به زنان و مردانی احتیاج 

دارد که طرح های او را هدایت و اجرائی کنند.
این چنین چشــم ها به ســوی نخســت وزیری از این 
جناح می گشت. بااین حال، عده ای نیز معتقدند که هنوز 
اکثریت شهرهای این کشور شهرداران راست گرا دارند و 
در چشم انداز انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۰، 
گزینش ژان کســتکس که او نیز شــهردار شهر کوچکی 
در جنوب غربی فرانســه است، با گرایش آرای عمومی 

شهروندان هماهنگی دارد.
اما ویگنال می گوید: «کســتکس نماینده دنیای کهن 
اســت. یک مقام روستایی که با مشکلاتی واقعی دست 
به گریبان است. هرچند او تحصیلات دانشگاهی دارد اما 

پا در مزارع و روستاها دارد و سر در آسمان».
همین انتقادها به کســتکس، تحلیلگران اروپایی را 
به این باور رســانده که مکرون نمی تواند با نخست وزیر 
جدیــدش محبوبیت از دســت رفته خــود را بازیابد و 
کناره گیری فیلیپ در اوج محبوبیتش، از او رقیبی جدی 

برای مکرون در انتخابات آتی خلق خواهد کرد.
بــه باور آنان، آرامش و خونســردی و حضور مداوم 
فیلیــپ در طــول بحــران کرونــا، او را به شــخصیتی 
فراموش نشــدنی تبدیل کــرده، آن هــم در روزهایی که 
مکــرون مضطــرب در بیانیه های طولانــی و رزمی، از 
وضعیــت «جنگی» ســخن می گفت. فیلیــپ با بیان 
واقعیت های ناخوشــایند البته بدون اغراق در خطرات 
بحران کووید۱۹توانســت گام های مناسبی برای نجات 
فرانســه در روزهــای قرنطینه بــردارد؛ اقداماتی که در 

نهایت به مذاق مکرون خوش نیامد.

 این تفــاوت چه چیزی را  �
نشان می دهد؟

این ارقام، یک علامت است. براساس اصل «هم گرایی 
قیمــت در بازار دارایی ها» که یــک اصل مهم اقتصادی 
اســت، یا باید رشــد چهــار دارایی (دلار، طــلا، خودرو، 
مســکن) به سمت رشد بازار سرمایه حرکت کند یا آنکه 
بازار سرمایه باید برگردد و به جایی برسد که چهار دارایی 
نیز به آن نقطه می رسند. از نظر اقتصادی امکان ندارد که 
یک دارایی را آزاد بگذاریم که تا هر کجا می خواهد، رشد 
کند و بازار دارایی های دیگر را متوقف کنیم. این اشتباهی 
اســت که اکنون سیاست گذاران اقتصادی در حال انجام 
آن هســتند. بارها هشــدار داده ام که نمی توان یک یا دو 
دارایی (خودرو و مســکن) را به صورت دستوری کنترل 

کنید و یکی را (بازار سرمایه) آزاد بگذارید.
 خب می تواند به  این  دلیل باشــد که رشــد بازار  �

سرمایه برای دولت عایدی دارد... .
 این مسئله موضوعیتی ندارد؛ زیرا از منظر اقتصادی، 
این پنج دارایی در یک بازه بلندمدت باید با یکدیگر هم گرا 
باشــند؛ بنابراین ممکن اســت در یــک دوره کوتاه مدت 
بتوانید دستوری بازار یک دارایی را کنترل کنید؛ اما قطعا 
در بلندمدت نمی توانید جهت این دارایی ها را از یکدیگر 
جدا کنید. نقدینگی بین دارایی های مختلف جریان دارد. 
وقتی رشــد یک بازار دارایی از حدی بیشــتر می شود که 
ریســک بالاتری دارد، نقدینگی به سمت بازارهای دیگر 
جریان پیدا می کند. به عنوان 
نمونــه اگــر بازار ســرمایه 
۱۷٫۵ برابــر می شــود، یک  
احســاس  نقدینگی  جایی 
ریســک می کنــد، همان جا 
متوقف می شود و سهمش 
به ســوی  و  را می فروشــد 
دارایی های دیگر می رود. از 
ســویی به دلیل ریسک بالا، 
افراد تازه وارد دیگر وارد این 
بازار نمی شوند و فرصت را 
در بازارهای دیگر می بینند. 
تقریبا مردم و سرمایه گذاران 
بــرای حفظ قــدرت خرید 
خود یا با هدف کسب سود، 
بــه این پنــج بــازار دارایی 
نــگاه می کننــد. در واقع به 
بین  نقدینگی  آنکه  ســبب 
ایــن پنــج بــازار در جریان 
اســت، رشــد آنها حتما با 
یکدیگــر هم گرا می شــود. 
اینجــا به نقطــه خطرناک 
می رسیم. شاخص کل بازار 
سرمایه اکنون در مقایسه با 
برابر  فروردین ۱۳۹۷، ۱۷٫۵ 
رشــد کرده است و علامت 
با  اگر  هشــدار می دهد که 

همین فرمان پیش  برویم و بازار ســرمایه شــتابان پیش 
برود، چهار دارایی دیگر را به سمت خود هدایت خواهد 
کرد. به بیانی دیگر چهار بازار مسکن، خودرو، دلار و طلا 
همه با افزایش رشد روبه رو شده و به سمت بازار سرمایه 

حرکت می کنند.
  ســناریوی خلاف آن نیز وجــود دارد. اینکه بازار  �

سرمایه ریزش کند و به بازارهای دیگر متمایل شود.
 دقیقــا. پیش بینی ها روی دو ســناریو می چرخد. یک 
ســناریو آن است که بازار سرمایه با رشد بیشتری روبه رو 
شــده و رشــد چهار بازار دیگر به ســمت بازار سرمایه 
میل کند. ســناریوی دوم آن اســت که شاخص کل بازار 
سرمایه به قله رســیده و بازگردد. بازگشت شاخص کل 
بازار ســرمایه تا جایی باید بازگردد کــه با بازارهای دیگر 
هم گرا شــود. ایــن هم گرایی لزوما ثبات روی یک رشــد 
واحد نیســت. ممکن است دلار هشت برابر، طلا ۱۰ برابر 
و بازار ســرمایه ۱۲ برابر شــود؛ اما این اعداد رشد باید به 

هم نزدیک شوند.
 احتمال سناریوی دوم بیشتر است. �

همین طور اســت. یکی از دلایل مهم، آن است که با 
رشــد قیمت در چهار بازار طلا، دلار، مســکن و خودرو، 
از حدی بالاتر، بازار دیگر کشــش نــدارد و قدرت خرید 
مردم کفایت نمی کند. اگر نگاه کنید، قیمت خودروهای 
خارجی رشد بسیار بالایی داشته است و به طور میانگین، 
خودرو با رشــد ۳٫۵برابری روبه رو بوده اســت؛ بنابراین 
احتمال آنکه بازار ســرمایه بازگردد، محتمل تر اســت. 
متأســفانه بانک مرکزی تحلیلی اشــتباه به دولت ارائه 
داد. بانک مرکزی بــه دولت اعلام کرد که اگر نقدینگی 
به ســمت بازار ســرمایه حرکت کنــد، نقدینگی بلوکه 
شــده و ما می توانیم جلوی هجوم نقدینگی را به سوی 
بازارهای چهارگانه موازی بگیریم. این تحلیل اشتباهی 
بود که مدیران بانک مرکزی بــه دولت ارائه دادند؛ زیرا 
رشد شــاخص کل بازار سرمایه به رشــدی می رسد که 
ریسک آن بسیار بالاست و ســرمایه گذار وقتی احساس 
خطــر کرده و می بینــد که فاصلــه درخورتوجهی بین 
بازار ســرمایه و چهار بازار موازی وجود دارد، نقدینگی 
خود را از بازار ســرمایه خارج کرده و به بازارهای دیگر 
منتقل می کند. در واقع هر بازاری که در مقایسه با دیگر 
بازارها از نظر رشــد، جا مانده باشد، نقدینگی به سمت 

آن حرکت می کند.
 همان طور که اشاره کردید، این بازارها با رشدهای  �

درخور توجهــی روبــه رو بوده اند؛ امــا در قبال آن 
دستمزد رشد بســیار محدودی را تجربه کرده است. 

این ناهمسانی، چه تصویری را ارائه می دهد؟
مسئله آن اســت که این پنج بازار دارایی وقتی رشد 
شــتابان می کنند و افزایش چند برابــری پیدا می کنند، از 
یک  جا به بعد مردم علاقه منــد به خرید کالا و خدمات 
می شــوند؛ زیرا حس می کنند از این بازارها سود برده اند؛ 
بنابراین افراد، بخشی از درآمد خود را در یک بازه زمانی،  
صرف خریــد کالا و خدمات می کنند. این افزایش قیمت 
به بازار کالا و خدمات سرایت می کند که این اتفاق بسیار 
خطرناک است. این مسئله موجب می شود تا شاهد تورم 

در بازار کالا و خدمات هم باشیم. به عنوان نمونه در نظر 
داشته باشید وقتی مســکن به عنوان یک دارایی، با رشد 
قیمت روبه رو می  شود، اجاره بها را نیز افزایش می دهد. 
به این ترتیب شــاهد نفوذ تورم بر ســبد مصرفی خانوار 
خواهیم بود. آن موقع توده مردم این مسئله را احساس 
خواهند کرد. ممکن اســت در بــازار دارایی چهار دهک 
درآمدی درگیر باشند؛ اما دهک های دیگر اصلا وارد بازار 
دارایی نشــده باشــند؛ چون اصلا پس اندازی ندارند که 
برای حضور در بازار دارایی ها آن را صرف کنند و با همان 
درآمد حداقلی، هزینه های زندگی خود را تأمین می کنند. 
با این روند، سفره عموم مردم درگیر می شود. وقتی تورم 
به سمت بازار کالا و خدمات می رود، یکباره سبد مصرفی 
خانوار کوچک تر می شود؛ زیرا حتی با وجود صرف هزینه 
بیشــتر، نمی تواند حتی نیمی از اقلامی را که پیش تر در 
ســبد مصرفی خود می گنجاند، تأمین کند. اینجا فشــار 
هزینه ها خود را نشــان می دهد و خانواده ها در گام اول، 
بخشی از اقلام ســبد مصرفی خود را به  ترتیب اولویت 
حذف می کنند یــا کاهش می دهند. این حذف یا کاهش 
تا یک مرحله ای پاسخ گوســت و وقتی به تأمین حداقل 
نیازهای خانوار می رســد، خانوار دچار مشکل می شوند. 
در این مرحله، نارضایتی ها افزایش می یابد و چالش های 

آن دامن خانواده ها را می گیرد.
 مسئله آن است که دســتمزدها هم پای هزینه ها  �

رشد نکرده است. این عدم تطابق را چگونه می توان 
تعبیر کرد؟

اگر تأمین حداقل نیازهای ضروری خانوارها را معیار 
خط فقر در نظر بگیریم، باید ببینیم آیا درآمد خانوار، این 
هزینه ها را پوشش می دهد؟ سال ۹۴ گزارشی منتشر شده 
بود که نشــان می داد حد استاندارد فقر، دهک سوم بود. 
به این معنا که دهک ســوم را معیار در نظر گرفته بودند 
و هرکســی زیر دهک سوم بود، به این معنا بود که برای 
تأمین حداقلی نیازهای ضروری با مشکل مواجه است. 
در آن زمان، ۳۴ درصد خانوارها درگیر این مسئله بودند. 
از آن سال تا سال ۹۶، اوضاع چندان تغییری نکرده بود؛ 
اما از سال ۹۷ که وارد دور دوم تحریم ها شدیم، سه تورم 
بالا را نیز تجربه می کنیم (تورم ۲۷ درصد سال ۹۷، تورم 
۴۰ درصدی ســال ۹۸ و احتمالا تورم بالای ۳۰ درصد در 
ســال جاری). هدف گذاری بانک مرکزی، تورم ۲۲ درصد 
است؛ اما با وضعیتی که اکنون مشاهده می شود، قطعا 
امســال تورم بالای ۳۰ درصد خواهد بود و شاید حتی از 
تورم سال ۹۸ هم عبور کند؛ زیرا شاهد افزایش رشد شدید 
قیمت در پنج دارایی هســتیم. در مجموع این سه سال، 
حدودا صد درصد تورم تجمعی به اقتصاد ایران تحمیل 
شده اســت؛ درحالی که حقوق و دســتمزد کارگران در 
مجموع ۶۰ درصد افزایش داشته که شکاف ۴۰درصدی 
را نشــان می دهد. در نظر داشته باشید که تورم، میانگین 
قیمت کالاها و خدمات اســت؛ بنابرایــن برخی کالاها و 

خدمات، گرانی درخور توجهی را تجربه کرده اند.
 با این وضعیت وخیم، چه راهکاری را پیشــنهاد  �

می کنید؟
اکنون نیازمند اصلاحات اساســی در بازتوزیع ثروت 

هستیم. سه نظام کلیدی اقتصاد ایران (نظام های بانکی، 
مالیاتی و یارانه ای) به درســتی کار نمی کنند. با این ســه 
نظام معیوب اقتصادی نمی توانیم بازتوزیع ثروت را دنبال 
کنیم. با شــرایطی که پنج بازار دارایــی تجربه کرده، دو 
دهک بالای درآمدی به دلیل داشتن دارایی بالا، سودهای 
کلانی را عاید خود کرده اند و ثروتشــان چندین برابر شده 
است. بازار سرمایه تا همین دیروز ۱۷٫۵ برابر شده است. 
ارقامی که این افراد وارد بازار می کنند، چندصدمیلیاردی 
اســت که می تواند سهمی را انحصاری جابه جا می کند. 
با کســب ســودهای نجومی، شــاهد مالیات بر ثروت، 
مجموعه درآمد یا عایدی ســرمایه نیستیم و روز به روز 
شــکاف بین سقف و کف جامعه بیشتر و بیشتر می شود. 
نظام بانکی در ایران، تســهیلات را به سمت دهک های 
کم درآمــد هدایت نمی کند. نظام یارانه ای (بیش از هزار 
هزار میلیارد تومان یارانه پنهان توزیع می کنیم) به سمت 
اقشــار هدف حرکت نمی کند. این امر شــکاف  را با مروز 
زمان، با افزایش بیشتری روبه رو می کند. ضریب جینی در 
ایران سال ۸۹، ۰٫۳۶۵ بود و اکنون به بالای ۰٫۴۲ رسیده 
اســت. با این روند، شــکاف طبقاتی نیز روز به روز بیشتر 
می شود. هر روز که اصلاحات را به تأخیر بیندازیم، هزینه 
آن بیشتر می شود. دولت و مجلس باید به سرعت مالیات 
بر ثــروت، مجموعه درآمد و عایدی ســرمایه را مصوب 
کنند. علاوه بر آن، باید پایه های مالیاتی را اصلاح کرده و 
نرخ های مناسبی برای آن در نظر بگیرند. با این اقدام باید 
درآمدی نصیب دولت شــود که بتواند آن را در جامعه 

بازتوزیع کند.
 اکنــون چند دهــک درآمدی با مشــکل مواجه  �

هستند؟
با وجودی  که هنوز محاســبات در ایــن زمینه کامل 
نیســت، می تــوان تحلیل کرد که اکنون شــش تا هفت 
دهــک درآمــدی با مشــکل جــدی مواجه شــده اند و 
به صورت جدی نیازمند هســتیم که بــه بازتوزیع ثروت 
اقدام کنیم. چند سال است که کارشناسان مرتب نسبت 
به این مشــکل هشــدار می دهند؛ اما هنــوز هیچ یک از 
مالیات هایی که اشاره شد، در مجلس به تصویب نرسیده 
اســت. درحال حاضر فارغ از دولت و مجلس، باید بر سر 
اصلاح سه نظام بانکی، مالیاتی و یارانه ای اجماع شود؛ 
زیرا همه این اصلاحات نیازمند شفافیت درآمد، ثروت و 
هزینه است. این اصلاحات هفت دهک درآمدی را شامل 
نمی شود و با اعتراض مردم روبه رو نخواهد شد؛ بنابراین 
دولت و مجلس ســه دهک پردرآمد را نشــانه خواهند 
گرفت و مشــکلی ایجــاد نخواهد شــد. در این صورت، 
هزینه ای را برای کشــور از نظر اعتراضات توده مردم به 

همراه نخواهد آورد.
  ادامه این روند را چگونه ارزیابی می کنید؟ �

حد بهینه یــا تحمل بهینــه باید برآورد شــود. باید 
دیــد تحمل جامعه و مردم چقدر اســت. تا حدی مردم 
می توانند سبد مصرفی خود را کاهش دهند، اما تا جایی  
که حداقل نیازهای ضروری آنها را تأمین کند. از این حد 
که بگذرد، وارد چالشی جدی شده و با اعتراض هایی در 

سطح جامعه روبه رو خواهیم شد.

کابینه جدید دولت فرانسه آغاز به  کار کرد

دست هاي بسته مکرون

محمد عارف  فصیحى دولتشاهى . استاد دانشگاه

سودهاى عجیب بورس به دنبال یک تحلیل اشتباه
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